
ســـینمای ایران اگرچه می‌کوشد درجهت احقاق حق ملت فلسطین اثرگذار 

باشد، اما واقعیت این است برای گفتن از فلسطین باید از قدرت تصویرسازی 

در‌خور ‌توجهی برخوردار شود. به‌عبارت دیگر، موضوع فلسطین وجود داشته 

و دارد، مهم این اســـت از کدام دریچه بـــه آن بنگریم و چگونه برای آن، جان 

به تصویر دهیم. شـــاید از همین رو باشد یگانه اثر سینمای ایران که توانسته 

با زبان ســـینما حق مطلب را ادا کند، فیلم »بازمانده« به کارگردانی روانشاد 

»سیف‌الله داد« است. 

»سلمی المصری«، بازیگر نقش »)خاله( صفیه« در فیلم سینمایی »بازمانده« 

است که سال گذشته برای شرکت در جشنواره‌ فیلم مقاومت، به تهران سفر کرده 

بود. خبرگزاری »ایسنا« به بهانه‌ روز قدس، بخشی از صحبت‌های این بازیگر 

را درباره‌ حضورش در فیلم‌ ســـینمایی »بازمانده« به‌عنوان یکی از بهترین آثار 

ساخته‌شده درباره جنایات رژیم صهیونیستی به کارگردانی زنده‌یاد سیف‌الله 

داد، منتشر کرده است. آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از این گفت‌وگو است. 

* ساخت این اثر در سوریه و شهر دمشق صورت گرفت. برای تصویربرداری برخی 

از صحنه‌های این فیلم، خیابان »لاذقیه« دمشق را بستند. یا برای تصویر‌برداری 

ســـکانس‌های قطار، کل ایستگاه قطار بســـته شد تا بتوانیم فیلمبرداری‌ها 

را انجام دهیم. به‌صورت کلی ســـیف‌الله داد، بسیار سختگیر بود و کارش را 

خیلی جدی انجام می‌داد. 

 سازمان سینمایی سوریه، همه چیزهایی که مورد نیاز فیلمبرداری بود را در 

اختیار گـــروه قرار داد، اما عوامل اجرایی فیلم همه ایرانی بودند؛ با این حال 

تجهیزات سینمایی مانند دوربین، نور و حتی تدارکات از طرف دولت سوریه 

در اختیار گروه قرار گرفت. 

  پیشـــنهاد بازی در فیلم »بازمانده« از طرف ســـیف‌الله داد مطرح شد. من 

درواقع در زمان خواندن سناریو با سیف‌الله داد درباره شخصیت صفیه صحبت 

کردم. من این شخصیت را دوست داشتم، اما از نظر سنی از من بزرگ‌تر بود. 

با این حال داد پذیرفت که من این نقش را بازی کنم، با این شـــرط که حتی 

در خارج از فیلم هم من با همان شـــخصیت صفیه، با او صحبت می‌کردم تا 

آن قالب شـــخصیت را در خودم حفظ کنم که این یکی از ویژگی‌های جالب 

کار‌کردن با سیف‌الله داد بود. 

  ساخت دکور برای فیلمبرداری این اثر را از شب که مردم خواب بودند، شروع 

می‌کردند و تا صبح ادامه داشت. ما برای این فیلم، دکورهایی ساخته بودیم که 

شبیه سرزمین‌های اشغالی بود و در آن پرچم اسرائیل هم قرار داشت. به همین 

دلیل در روزهای فیلمبرداری چون در مرکز شهر و در دمشق این تصویربرداری‌ها 

انجام می‌شـــد، مردم در مواجهه با بازیگرانی که لباس‌های اسرائیلی بر تن و 

پرچم اسرائیل را به‌همراه خود داشتند، تعجب می‌کردند و گاهی می‌ترسیدند. 

برخورد سیف‌الله داد هم خیلی جالب بود و به این واکنش‌ها می‌خندید. 

  در همان زمان بازی در فیلم »بازمانده«، هرکســـی‌ که من را خارج از فیلم 

و صحنـــه می‌دید، باور نمی‌کرد من در آن نقش بازی کردم، زیرا من آن زمان 

ســـنم بسیار کمتر از نقشـــی بود که آن را ایفا ‌کردم. با این حال فیلمی بعدا 

بازی کردم به‌نام »الهویت« که شـــخصیتی مشابه »صفیه« داشت و من نقش 

»ام فواز« را برعهده داشـــتم. این نقش تا حدودی شبیه صفیه و بازی در این 

فیلم برایم یادآور او بود. 

  در زمان اکران، مردم سوریه ارتباط خوبی با این فیلم برقرار کردند و آن را بسیار 

دوست داشتند و در سالن‌هایی که این فیلم نمایش داده می‌شد حتی روی 

پله‌های سالن‌ها هم می‌نشستند. این فیلم موفقیت‌هایی هم در جشنواره‌هایی 

در دمشـــق، کویت‌، جشنواره فجر و دیگر کشـــورهای عربی کسب کرد و در 

سالن‌های سینمایی کشورهای عربی بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف از 

جمله »یوم‌الارض« که مصادف است با سوم مارس، هر ساله به نمایش درمی‌آید. 

  حدود ۲۲ سال پیش این اثر ساخته شد و وقتی سیف‌الله داد آمدند و سناریو 

را به من دادند، من نقش صفیه را انتخاب کردم. این کاراکتر از لحاظ سنی از 

من بزرگ‌تر بود، ولی برای مناسب‌بودن در این نقش، باید از نظر بدنی و چهره 

بزرگ‌تر نشان می‌دادم، بنابراین او به من گفت باید حتی در خارج از صحنه‌های 

فیلمبرداری هم آرایش و گریم خودم را داشته باشم و به همان شکل رفتار کنم. 

خوشبختانه وقتی سکانس‌های فیلمبرداری انجام می‌شد به من می‌گفت: 

»خیلی خوب بود.« اما وقتی بیرون از نقش مرا می‌دیدند، باور نمی‌کردند من 

بازیگر این فیلم بودم زیرا نقشی که بازی کردم از سنم بسیار بزرگ‌تر بود. در 

این بین من فیلم‌های دیگری هم درباره مقاومت بازی کرده‌ام. 

  ما آیت‌الکرســـی را برای حفظ خودمان و بچه‌های‌مان می‌خوانیم بنابراین 

من این پیشنهاد را به سیف‌الله داد دادم و گفتم می‌شود من در این سکانس 

)پایانی( برای بچه آیت‌الکرسی بخوانم؟ او هم موافقت کرد و این‌طور شد که 

آیت‌الکرسی را برای بچه خواندم و بعد قطار را منفجر کردم. در این هنگام وقتی 

صدای بچه شنیده می‌شود، یعنی مقاومت ادامه دارد و پایان نیافته است. 
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سینما و قدس

صحبت‌های بازیگر نقش »خاله صفیه« در فیلم سینمایی »بازمانده«

»بازمانده« در کشورهای عربی 
همچنان به نمایش درمی‌آید

فروش آنلاین سریال هیولا در شبکه خانگی برای هر قسمت فقط ۵۰ هزار نفر است

هیــــولا، مــوش زاییـــد !
پس از چند ســـال مطـــرح بودن این بحث کـــه چرا دخل و 

خرج ســـینمای ایران و شبکه نمایش خانگی‌اش با هم جور 

درنمی‌آیند، همچنان بی‌پاسخ ماندن این پرسش‌ها در حال 

پیچیده‌تر کردن قضیه است. تعداد فیلم‌هایی که سالانه در 

سینمای ایران ساخته می‌شـــوند گفت به لحاظ اقتصادی 

ســـودده بوده‌اند، به عدد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. 

این در حالی است که اکثر فیلم‌های ما چنانکه عنوان می‌شود 

متعلق به بخش خصوصی هستند. در شبکه نمایش خانگی 

وضع از این هم بغرنج‌تر است و شاید حتی یک مورد از سوددهی 

مالی تولیدات را نشود با قاطعیت اسم برد. در شرایطی که چه 

کالاهای واسطه‌ای و چه حتی کالاهای اساسی در بازار ایران 

سوار بر آسانسور قیمت‌ها هستند و هر روز بالا می‌کشند و روز 

بعد باز هم بالاتر می‌روند، چه کسی سرمایه‌اش را روی فیلم یا 

سریالی می‌گذارد که قرار است یکی دو سال بعد در بهترین 

حالت ممکن اصل پول او را با چند درصد مختصر سود به او 

برگرداند؟ جواب این پرســـش‌ها را امروز همه می‌دانند، هر 

چند اثبات مورد به مورد آن بســـیار مشکل باشد. قطعا بحث 

پولشویی و مفاسد اقتصادی در میان است و این در حالی است 

که پروژه‌های سینمایی ایران و شبکه نمایش خانگی، سعی 

فراوانی دارند تا بسیار پرمخاطب‌تر و سودده‌تر از آن چیزی که 

هستند به نظر برسند. این از طرف سرمایه‌گذاران به دلیل آن 

عنوان می‌شود که به لحاظ اقتصادی نقاط شک‌برانگیز قضیه 

را از تیررس حساسیت خارج کنند و از طرف عوامل فیلم هم 

طبیعتا به این دلیل پی‌گرفته می‌شود که محبوبیت هر پروژه، 

به معنای موفقیت و محبوبیت خود آنهاست. در سینما لااقل 

چیزی به اسم آمار فروش هست و سامانه‌ای برای این منظور 

تا بشـــود تعداد مخاطبان هر فیلم در هر سالن را به تفکیک 

روزها شمرد اما شبکه نمایش خانگی همین را هم ندارد. البته 

حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، در اولین نشستی 

که پس از صدور رسمی حکمش در این سمت با اهالی رسانه 

ترتیب داد، از تاسیس چنین سامانه‌ای در آینده نزدیک حرف 

زد. این آمارها حتی در صورتی که در دســـترس عموم مردم و 

اهالی رسانه قرار بگیرند، نمی‌توانند باعث پیشگیری از وقوع 

جرایم اقتصادی در سینما یا بازخواست و پیگیری مجرمان، 

پس از وقوع چنین جرایمی شوند. اما لااقل در ایجاد آگاهی 

اجتماعی موثر هستند. 

  کدام کفه سنگین‌تر است، مخارج یا درآمد

دستمزدهای نجومی هنرپیشـــه‌هایی که در سریال‌های 

شـــبکه نمایش خانگی بازی کرده‌اند، به هیچ‌وجه با منطق 

اقتصـــادی عرضه و تقاضا جور در نمی‌آید. به عبارتی حتی 

اگر تمام عوامل دیگر سریال هیچ دستمزدی دریافت نکنند 

و ساخت پروژه هیچ مخارج دیگری دربر نداشته باشد هم با 

توجه به این دســـتمزدهای نجومی، می‌شود نتیجه قطعی 

گرفت که پروژه‌ها سوددهی مالی ندارند؛ چون ظرفیت بازار 

فروش ســـریال در ایران به قدری نیست که چنین رقم‌هایی 

را در آن بتوان بازگرداند. اولین پروژه‌ای که در شبکه نمایش 

خانگی دســـتمزد بازیگران آن خبرساز شد، »شهرزاد« بود. 

»شهرزاد« قرار بود نمادی از موفقیت فعالیت سریال‌سازان 

ایرانی در خارج از فضای تلویزیون باشد و هرگاه از بی‌منطقی 

اقتصادی شبکه نمایش خانگی حرفی به میان می‌آمد، در 

پاسخ به سریال »شهرزاد« اشاره می‌شد که ادعای سازندگانش 

موفقیت تجاری آن بود. اما پس از مدتی به صورت رسمی از 

سوی مراجع قضایی اعلام شد که سریال »شهرزاد« بخشی 

از یک پروژه پولشـــویی بوده اســـت. وقتی »شهرزاد« درگیر 

پولشویی باشـــد، پروژه‌های پر زرق و برق و گران‌قیمت اما 

کم‌مخاطب‌تر دیگر هم می‌توانند 

باشـــند. در فصل دوم »شهرزاد« 

اعلام شده بود که شهاب حسینی 

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

و ترانه علیدوســـتی ۹۰۰ میلیون 

تومان دستمزد گرفتند. درخصوص 

دســـتمزدهای عوامل فصل دوم 

»شهرزاد« توجه به نرخ تورم در روز 

عقد قرارداد و مقایسه آن با شرایط 

امـــروز هم لازم اســـت؛ چه اینکه 

به‌عنوان مثال ارز خارجی دلار در 

آن روز بالاتر از ســـه هزار تومان و 

امروز بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان در نوســـان است. نزدیک‌تر 

که بیاییم، موارد دیگری از این دســـت باز هم قابل مشاهده 

هســـتند. مهناز افشار برای بازی در »گلشیفته« حدود یک 

میلیارد تومان دستمزد گرفت. این بازیگر ۴۱ ساله سینمای 

ایران در حالی چنین دستمزدی برای سریالش گرفت که با 

روزهای اوج محبوبیت کاری‌اش فاصله‌ای بســـیار گرفته و 

چندین حضور اخیر او در پروژه‌های سینمایی نشان داده که 

توانایی خاصی برای جذب مخاطبان به یک اثر نمایشـــی را 

ندارد. تقریبا در همان ایام بود که صحبت از مقدار دستمزد 

محمدرضا گلزار برای سریال »عاشقانه« همه را در شوک فرو 

برد. گفته می‌شد او ماهی یک میلیارد تومان دستمزد گرفته 

است. منوچهر هادی، کارگردان مجموعه، بعدها مصاحبه‌ای 

کرد و گفت که گلزار برای ۵ ماه این دســـتمزد را گرفته است 

نه یک ماه. البته متن قرارداد و به عبارتی سندی که با روشن 

کردن حقیقت ماجرا، شایعات را از اعتبار ساقط کند، توسط 

هیچ‌کدام از عوامل منتشـــر نشـــد. هومن کبیری یکی از 

تهیه‌کنندگان ســـریال هم بعدتر مصاحبه‌ای کرد و گفت: 

»در فصل اول عاشقانه در حالی که بازیگران دو سه ماه بود 

که قرارداد داشتند، فیلمبرداری 

صورت نمی‌گرفـــت و همین امر 

باعث شده بود ما پول بپردازیم در 

حالی که خروجی نداشتیم.«

اما پس از آن باز هم بحث دستمزد 

نجومی محمدرضا گلزار برای حضور 

در پروژه‌ای با کارگردانی منوچهر 

هادی مطرح شـــد. اعلام شد که 

سریالی به اسم »دل« قرار است بعد 

از تعطیلات عید نوروز توزیع شود که 

مجددا بحث از دستمزد ماهانه یک 

میلیارد تومان برای گلزار را به میان 

آورد و این بار کســـی موضوع را تکذیب یا اصلاح نکرد. البته 

این سریال هم در موعد مقرر پخش نشد. ارقام مرتب داشتند 

بالاتر می‌رفتند و دستمزد هفت میلیاردی نوید محمدزاده برای 

»قورباغه« تا به حال بالاترین رقم مطرح شده است. 

  هیولای پرخرج بی‌مخاطب

این روزها سریال »هیولا« از شبکه نمایش خانگی در حال توزیع 

است. مهران مدیری کارگردان و پیمان قاسم‌خانی سرپرست 

نویسندگان این مجموعه هستند. نقش اصلی سریال را فرهاد 

اصلانی ایفا می‌کند و کاراکتری که مقابل او قرار دارد، توسط 

خود مهران مدیری بازی شـــده است. تاکنون رقم مشخصی 

از میزان هزینه‌های تولید این سریال و نام سرمایه‌گذاران آن 

اعلام نشده است. 

اما از آنجا که فقـــط مهران مدیری برای یک هفته حضور در 

»رحمان ۱۴۰۰« یک میلیارد تومان دستمزد گرفت، حدس 

اینکه دریافتی او برای »هیولا« بســـیار بالا باشـــد، طبیعی 

خواهد بود. سرمایه‌گذار »هیولا« اول‌مارکت است که اسپانسر 

برنامه »دورهمی« با اجرای مهران مدیری هم بود. مدیرعامل 

اول‌مارکت ناصر قدیرکاشـــانی است که در حال حاضر ۳۳ 

سال سن دارد و در زمان تولید فصل اول »دورهمی« در آستانه 

۳۰ ســـالگی قرار داشـــت. چنانکه اشاره شد تا به حال هیچ 

رقمی از هزینه‌های این سریال منتشر نشده اما به‌طور مرتب 

عنوان می‌شود که »هیولا« مخاطبان بسیاری داشته است. 

در آخرین آماردهی اعلام شـــد که این مجموعه بازدیدی در 

حدود ۴۰میلیون و 376 هزار دقیقه در فیلیمو داشته است. 

با احتساب متوســـط زمان ۴۵ دقیقه‌ برای هر کدام از چهار 

قســـمت‌ اول این مجموعه که روی هم ۱۸۰ دقیقه می‌شوند 

و تقســـیم نتیجه به دست آمده بر عدد چهار، می‌شود به‌طور 

تقریبی گفت هر قسمت از آن را به‌طور متوسط ۵۶ هزار نفر 

دیده‌اند که این افراد البته می‌تواند تکرار هم بشوند و مثلا یک 

نفر برای تماشای چهار قسمت سریال، چهار بار اقدام کرده 

باشد و در آمارها به‌عنوان چهار کاربر ثبت شود به این ترتیب، 

عدد واقعی تماشـــاگران »هیولا« از ۵۶ هزار نفر هم پایین‌تر 

اســـت. سریال »‌هیولا« به واقع چقدر می‌تواند در درگاه‌های 

فیلم و نماوا درآمد داشـــته باشـــد که هزینه‌های ساخت آن 

قابل توجیه باشد؟ این سوالی است که برای پاسخ به آن آمار 

مشخصی منتشر نشده اما به نظر نمی‌رسد اگر پاسخ روشن 

و قانع‌کننده‌ای داشت، سرمایه‌گذاران و سازندگان مجموعه 

دلیلی برای عدم بیان آن داشته باشند. 

در آخرین آماردهی 

اعلام شد که این 

مجموعه بازدیدی 

در حدود ۴۰ میلیون و 376هزار 

دقیقه در فیلیمو داشته است 

به‌طور تقریبی می‌توان گفت 

هر قسمت از آن را به‌طور 

متوسط ۵۶ هزار نفر دیده‌اند
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     جایزه »نخل طلا« فیلم کره‌ای

را پرفروش کرد

به نقل از ورایتی، »پارازیت« یا »انگل« که شنبه گذشته برنده 

نخل طلا از جشنواره کن امسال شد، شروعی خیره‌کننده‌ای 

را در کشـــورش تجربه کرد و در عین حال تاریخ اکران آن در 

آمریکا هم تعیین شد. این فیلم دیروز در روز افتتاحیه‌اش 

در کره جنوبی سه میلیون و ۹۳۰ هزار دلار بلیت فروخت. 

این در حالی اســـت که فیلم دوم باکس آفیس کره‌جنوبی 

»علاءالدیـــن« ۵۲۷ هزار دلار فروخت و »گودزیلا پادشـــاه 

هیولاها« نیز که یک روز جلوتر یعنی از چهارشنبه اکرانش 

را شروع کرده بود تنها ۲۱۲ هزار دلار بلیت فروخت. اخبار 

مربوط به کارگردان برنده این فیلم از وقتی که وی روز دوشنبه 

به کشورش بازگشت بی‌وقفه در رسانه‌های این کشور پوشش 

داده شده است. بونگ جون‌هو با دریافت نخل طلای کن 

برای فیلم »پارازیت« برای نخســـتین بار نخل طلا را نصیب 

کشـــورش کرد. این فیلم اکنون از ۲۶۰۰ سالن سینمای 

کره‌جنوبی در ۱۷۸۳ ســـالن ســـینما روی پرده است. در 

آمریکا نیز نئون توزیع‌کننده فیلم اعلام کرد »پارازیت« را در 

فصل جوایز سینمایی اکران می‌کند. گفته شده این فیلم از 

۱۱ اکتبر در لس‌آنجلس و نیویورک اکران می‌شود. »روزی 

روزگاری در هالیوود« ساخته کوئینتین تارانتینو از فیلم‌های 

کنجکاوی‌برانگیز جشنواره امسال کن بود که پیش‌بینی 

می‌شد جوایزی را از آن خود کند اما برخلاف همه انتظارات 

در اختتامیه این رویداد سینمایی دست خالی ماند. 

    سیاست‌های دولت

ضدتولید داخلی کاغذ است

ابوالفضـــل روغنی‌گلپایگانی، عضور هیات‌مدیره صنایع 

کاغذ پارس با تاکید بر اینکه سیاســـت‌های دولت در ۲۰ 

ســـال اخیر ضدتولید داخلی کاغذ بوده است بر ضرورت 

حذف ارز دولتی واردات کاغذ برای تنظیم بازار و حمایت 

از تولیـــد داخلی تاکید کرد. روغنی‌گلپایگانی همچنین 

گفت: »تصمیمات دولت درباره کاغذ همواره تصمیماتی 

عجولانه و غیر کارشناســـی بـــوده و الان نیز همین‌گونه 

اســـت. بدون شک توجه به تولید داخلی کاغذ راهکاری 

بوده که می‌توانسته و می‌تواند مساله فعلی گرانی کاغذ 

را در کشور ما بهبود ببخشد. طی ۲۰ سال اخیر اما کسی 

به این موضوع توجه نکرد. کاغذ با وجود اینکه یک کالای 

فرهنگی و استراتژیک است اما برای تولید داخلی آن کسی 

اهتمام و توجه لازم را ارائه نکرد. ما در 20 ســـال گذشته 

همـــه امکانات خود را در زمینه تامیـــن کاغذ در اختیار 

واردکنندگان آن قرار دادیم و منابع صرف این کار شدند. در 

زمانی که پول نفت در ایران فراوان بود، واردات کاغذ منابع 

تولیـــد داخلی آن را نابود کرد و حالا هم که وضعیت ارزی 

کشـــور نرمال نیست باز صحبت از واردات است و راه‌حل 

این مساله نامیده می‌شود. این حرف‌ها غیرکارشناسی و 

غیرقابل قبول است. کشور ما در بحث کاغذ تحریر تقریبا 

۳۸۰ هزار تن نیاز دارد و ما در ایران امکان تقریبی تولید 

۱۸۰ هزار تن از آن را داریم.«

   از دفتر امام)ره( بابت ساخت »آیینه« 

تشویق شدم

غلامحسین لطفی ازجمله بازیگران پیشکسوت تلویزیون 

در ســـال‌های اخیر کم‌کار شده است. در سال‌های 64 تا 

66 سریال »آیینه« با کارگردانی لطفی از تلویزیون پخش 

می‌شد که همچنان بخشی از خاطرات دهه 60 تلویزیون را 

برای خیلی‌ها تداعی می‌کند. در هر قسمت از این مجموعه 

تلویزیونی، یکی از مسائل اجتماعی - خانوادگی به تصویر 

کشـــیده می‌شـــد. در پایان هر بخش، روش‌های ساده و 

بهتر زیستن، در سکانســـی تحتِ عنوانِ »زندگی شیرین 

می‌شـــود« ارائه می‌شد. لطفی در گفت‌وگو با »تسنیم«، با 

اشاره به تشـــویق‌نامه دفتر امام)ره( بابت ساخت سریال 

»آیینه«، گفته است: »یادم نمی‌رود با آن دوربین‌های بزرگ 

و حجیم سریالی ماندگار ساخته شد که هزینه آن دقیقه‌ای 

2500 بود. اما امروز دوربین‌های با کیفیتی وجود دارند و 

ابزارها و تجهیزاتی در اختیار کارگردانان است که با دقیقه 

پنج میلیون تومان هم نمی‌توانند ســـریال »آیینه« را تکرار 

کنند چون آن پرداخت و نگاه به ســـوژه‌ها، اصیل بود؛ ما 

دنبال نشان دادن سبک زندگی ایرانی بودیم. حتی طرح 

ادامه »آیینه« را حدودا 15 ســـال پیش به شبکه سه دادم 

اما هیچ‌وقت خبری از آن طرح نشد. »آیینه« همیشه برای 

گوشزد راهکارها و مشکلات خانوادگی لازم است؛ به‌خصوص 

امروز که این روابط تیره و تار شـــده و نیازمند این مفاهیم 

درست و حرف‌های جدی درباره خانواده هستیم.«

  برائت فیلمنامه‌نویس »۱۳ دلیل برای 

اینکه« از خودکشی نوجوان‌ها

ســـال گذشته میلادی گزارش‌های متعددی در مورد تاثیر 

منفی سریال »۱۳ دلیل برای اینکه« که به داستان خودکشی 

دختری ۱۷ ســـاله می‌پردازد و بالا رفتن آمار خودکشی در 

میان نوجوانان منتشـــر شد. چندی پیش، »برایان یورکی« 

فیلمنامه‌نویس ســـریال به همراه »ربکا هدریک« مشاور و 

روانشـــناس این فیلم یادداشتی منتشر کرده‌اند که در آن 

نه‌تنها تاثیرات منفی فیلم بر  مخاطبان را رد کرده بلکه محاسن 

و تاثیراتی مثبت از آن را برشمرده‌اند. تمرکز اصلی سریال روی 

فرهنگ موجود در دبیرستان‌های آمریکا و ارتباط نوجوانان 

با دنیای اطراف‌شـــان است. اکثر شخصیت‌های سریال، 

نوجوان‌هایی به حاشیه رانده شده، منزوی و طرد شده هستند 

که در ارتباط برقرار کردن با جامعه بسیار مشکل دارند. فصل 

دوم سریال اما با واکنش‌های متوسط و غالبا منفی همراه 

بود و به‌خصوص از نظر خشـــونت تصویری مورد انتقاد قرار 

گرفت. سریال با جنجال‌های بسیار زیادی همراه بود. برخی 

از روانشناسان این سریال را به خاطر پرداختن به موضوعاتی 

همچون خودکشی، افســـردگی، تجاوز و همچنین برخی 

از مســـائل جنسی مورد انتقاد قرار دادند و اعلام کردند که 

سریال ممکن است از نظر روانی، تاثیر بدی روی تماشاگران 

حساس داشته باشد. تاکنون دو فصل از سریال »۱۳ دلیل 

برای اینکه« پخش شده و فصل سوم آن شامل ۱۳ قسمت 

است که امسال از نتفلیکس ‌پخش خواهد شد. 

  چارسو


